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  ي و كلي در انديشه مولانائعقل جز

  تحليلي موضوعي با نظر به كتاب مثنوي معنوي

  
رضا ماحوزي          ∗ 
 

  چكيده

عـلاوه بـراين، وي عقـل    . نا هم از عقل جزيي و هم از عقل كلي يادكرده استمولا
. شناسـانه بررسـي كـرده اسـت     شناسانه و هم از منظر هسـتي  كلي را هم از منظر معرفت

گـاهي در انديشـه بشـري دارد و چـه      چـه جـاي   الذكّر كه هر كدام از سه معناي فوق اين
رود كه ايـن نوشـتار درصـدد اسـت      مي رشماهاست، دو موضوع مستقل ب نسبتي ميان آن

هـاي افلاطـون پيرامـون     در اين خصوص از ديدگاه. ها را در انديشه مولانا تحليل كند آن
و نسبت اين دو با انسان، جهان و خدا نيز ) عقل كلي( »نوس «و ) يئعقل جز( »ديانويا«

  .كمك گرفته شده است

  كليد واژه

  شناسـي ـ ديانويـا ـ      ي ـ معرفـت  شناس ـ عقل ـ عقل جزيي ـ عقـل كلـي ـ هسـتي     
  .نوس ـ  انسان ـ جهان ـ خدا

                                                      
 .گاه شهيد چمران اهواز استاديار گروه فلسفه دانش ∗
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  مقدمه

تـرين موضـوعات فكـري و     تـرين و غـامض   عقل و معاني متعدد آن، يكي از اصلي
چه آدمي بـه  مـدد فكـر خـود      كه آيا آن اين. فلسفي در طول تاريخ انديشه بوده و هست

كـه آيـا غيـر از عقـل بشـر       اين دارد يا خير، و) كليت و ضرورت(شناسد، اعتبار عيني  مي
هاي بشري شـود و در صـورت وجـود     عقلي ديگر نيز وجود دارد كه مؤيد و يا منكر يافته

عقلي غيربشري، چگونه اين دو با هم مرتبط شود و چگونه نسـبتي بـا هـم برقـرار كنـد      
  .مندان بوده است همواره مد نظر انديش

ات موضوع عقل و معاني متعدد آن مولانا در اثر عظيم خود، مثنوي معنوي، به كرّ
وي گاهي آن را . را طرح كرده و تصويرهاي مثبت و منفيي فراوان از آن ارائه نموده است

، رزق خداوند دانسـته  »حكمت«معرفي كرده و گاهي به عنوان » علم بناي آخور«در حد 
ان دانسته و در بعضي مـوارد در حـد حـس حيـو    » شاه جهان«اي اوقات آن را  پاره. است

هاي مختلف عقل، نزد مولاناسـت كـه    اين تعابير متعدد، گوياي جنبه. تقليلش داده است
كند موضوع خود را در قبال عقل جزيي و كلي ونسبت آن دو با هـم   در مثنوي تلاش مي

تـوان   جهـت ورود بـه انديشـه مولانـا، مـي     . روشن كنـد ) عقل غيربشري(و با عقل ديگر 
بنـدي   دسـته » عقـل ممـدوح  «و » عقل مـذموم «ن كلي هاي وي را تحت دو عنوا ديدگاه

  .كرده، سپس ارتباط آن دو با هم را ذكر كرد

  عقل مذموم

به عنوان عقل بحثي و كسبي در مقابل عقل موهبي ) جزيي(مولانا از عقل جزوي 
اي  ايـن خصـايص پـاره   . و عرشي يادكرده و خصايصي چند براي آن متـذكر شـده اسـت   

جا كـه برخـي از مـدعيان عقـل جـزوي، از       موم است، ولي از آناي ديگر مذ ايجابي و پاره
انـد، ويژگـي مـذموم بـودن عقـل جـزوي در مثنـوي        )مـوهبي (جمله منكران عقل كلي 

  .تر عرضه شده است برجسته
عقل جزوي كه نزد مولانا با عنوان علوم رسمي و دقيقه نيز معرفـي شـده اسـت،    

ايـن عقـل بـا تأمـل بـر      . هن و مغز استهاي ذ گانه حس و فعاليت مجهز به ابزارهاي پنج
ها در ذهن، سعي در شناسايي جهـان پيرامـون    ها و استدلال محسوسات و ساختن مفهوم

اين عقل، قوانين حاكم بـر طبيعـت را وضـع و شناسـايي كـرده و      . و كشف حقيقت دارد
متكي بر اصول و قواعدي معقول من جمله اصل عليت، اصل عدم تناقض، اصل ضـرورت،  

بحث درباب حقيقت جهان، انسان، خدا و رابطه اين سه بـا هـم   . ائيت و غيره استاصل غ
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در طول تاريخ و اختلاف نظرهاي متعدد و بعضاً مخالف در اين موضوعات، گوياي شك و  

مولانا اين نـاتواني  . ها مواجه بوده است اي است كه آدمي همواره با آن ترديدهاي پيوسته
ت حقيقت و ذات سه مسألة فـوق را ناشـي از عـواملي    و محدوديت عقل جزوي در شناخ

  :كنيم ها اشاره مي داند كه به اجمال به آن چند مي

  ليمحدوديت وسا: الف

هـاي حـس و حافظـه     جا كه فعاليت عقل جزوي معطوف به تأمل بر داشـته  از آن
ر است و هر يك از اين سه قوه در ادراكات خود محدود به زمان و مكان است، از اين رو ب

هـاي جـوهري    تماميت جهان اشراف نداشته و اصل و بنياد حقيقي اشيا كه همان صورت
اين نكته را ارسطو و بوعلي نيز به كرات در نوشتارهاي خود . كند ها باشد را درك نمي آن

هـا محـدود    بيان كرده و شناخت تعريفي از اشـيا را صـرفاً بـه عـوارض و پديـدارهاي آن     
  :وديت را چنين بيان كرده استمولانا اين محد. اند كرده

ــدم    ــر ع ــته ب ــر بس ــر فك ــور ه   در خ
ــرف ــال   ح ــوح خي ــر ل ــه ب ــاي طرف   ه

  بــر عــدم باشــم نــه بــر موجــود مســت
ــرد  ــوان آن اشــكال ك ــل را خــط خ   عق

  
 

ــم   ــالي خــوش رق ــه دم نقشــي خي   دم ب
  بر نوشـته چشـم و عـارض خـط و خـال     

  تـر اســت  زان كـه معشــوق عـدم وافــي  
ــورد   ــدبيرها را زان نـ ــد تـ ــا دهـ   1تـ

 
چـون خطـوطي    اين ابيات، جهان هستي در برابر حواس و عقـول بشـري، هـم    در

حس و عقل بشري، صرفاً ايـن خطـوط   . كند است كه از حقايقي ماوراي خود حكايت مي
حس و عقلِ متأمل بـر حـس،   . شناسد و ناتوان از درك حقايق ماوراي خطوط است را مي

بـه صـورت متكثـر و خُـرد خُـرد      رو را  به دليل محدوديت ذاتي، حقايق و نمادهاي پـيش 
در تعبير مولانـا،  . ها و حقايق ماورايشان ناتوان است دارد و از ادراك كليت آن دريافت مي

چون مگس، عنكبوت و كرمـي اسـت كـه ادراكشـان محـدود بـه        اين دو قوة ادراكي، هم
  :محيط پيرامونشان است

ــادث اســت  ــه ح ــه خان ــد ك ــي دان   آدم
  اسـت  پشه كي داند كه اين بـاغ از كـي  

  كــرم كانــدر چــوب زايــد سســت حــال
  
 

ــه كــه در وي عابــث اســت    عنكبــوتي ن
  كــو بهــاران زاد و مــرگش در دي اســت
ــال؟    ــت نه ــوب را وق ــد چ ــي بدان   2ك

 
و در تعبيري ديگر، عقل جزوي به كركسي تشبيه شده اسـت كـه نـه تيـز پـرواز      

  :رده استاست و نه ميلي به صيدهاي عالي دارد، بلكه خود را محدود به امور پست ك
ــل   قــد اي م ــركس آم ــزوي ك ــل ج   عق

  
  

  3پــرّ او بــا جيفــه خــواري متّصـــل     
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  :چون خري كه خود را به رفع نيازهاي پيراموني محدود كرده است و يا هم
  

  هم مزاج خر شده است اين عقـل پسـت  
  
 

  4كه چـون علـف آرد بدسـت    فكرش اين 
 

  انفعال عقل جزوي: ب

ايـن عقـل   . شود محيط پيرامون متأثر مي گرش، از عقل جزوي بنا به ماهيت تأمل
ورزد و به تبعِ ماده ادراكيش، متـأثر از محـيط    هاي حسي و پديدارها تأمل مي بر دريافت

اين تأثيرپذيري منجر به محدوديت معرفت و غفلت از ديگر مـوارد معرفتـي   . خارج است
  :مولانا اين انفعال را چنين بيان كرده است. شود مي

ــرد را  ــرو ده مـ ــد  ده مـ ــق كنـ   احمـ
ــي   ــنو اي مجتبـ ــر شـ ــول پيغمبـ   قـ
ــام   ــود روزي و ش ــتا ب ــه در رس ــر ك   ه
  تــا بــه مــاهي احمقــي بــا او بــود     
ــتا    ــدر روس ــد ان ــاهي باش ــه م   وان ك

 

ــي   ــل را ب ــي  عق ــور و ب ــد  ن ــق كن رون  
 گــور عقــل آمــد وطــن در روســتا    
ــام     ــود تم ــل او نب ــاهي عق ــه م ــا ب  ت

ــن ــز اي ــه درود از حشــيش ده ج ــا چ ه  
5روزگـــاري باشـــدش جهـــل و عمـــا  

 
بـه عنـوان سـمبل محيطـي كوچـك و در عـين حـال        » روسـتا «در ابيات فـوق،  

الفكر معرفي شـده اسـت كـه در آن تـلاش عقلـي متوقـف بـوده و همگـان تـابع           ضعيف
معرفـي  » شيخ واصل ناشده«را » ده«اگرچه مولانا در ابيات بعد، . هاي رايج هستند سنت

محيط ده، مانع از شكوفا شـدن   كند، ولي در هر دو حالت، تأثيرپذيري عقل جزوي از مي
  .شود عقل اصيل مي

  اتكاي عقل جزوي بر قياس: ج

زن  نزد مولانا، قيـاس و شـكل بسـيار ضـعيف آن، تمثيـل، در برخـي از مـوارد ره       
علاوه براين، ابتناي عقل جزوي بـر قيـاس و   . هاست راهي انسان انديشه بوده و موجب گم

ت و پاي انديشه را محدود كـرده، آن را جـز   اصول عقليِ پشتوانه آن، در برخي موارد دس
» بقال و طوطي«داستان . دارد در ساحت علل و اسباب قوانين ظاهري طبيعت مجاز نمي

و ديگــر ) 277-279دفتــر اول، (و تفســيرهاي علــي از معجــزه ) 259-271دفتــر اول، (
وش عقلي اصرار بر ر. هاي استدلالي نزد مولاناست زني و محدوديت روش موارد، گوياي ره

ها و موضوعات فكري، منجر به انكـار ديگـر    و اصول مسلمّ انگاشته شده براي همه ساحت
تـرين نقـد خـود را متوجـه ايـن       شود كـه مولانـا بـيش    هاي هستي مي ها و ساحت روش
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چـون عصـايي چـوبي     ها كرده، عقل جزوي را در مقابل عشق و عقل كلي، هـم  محدوديت

  :ق عاليه ناتوان استمعرفي كرده است كه از درك حقاي
  

ــود   ــوبين بـ ــتدلاليان چـ ــاي اسـ   پـ
ــده   ــان ديـ ــبِ زمـ ــر آن قطـ   ور غيـ

ــا   ــد عصـ ــا باشـ ــا عصـ ــاي نابينـ   پـ
ــر    ــد ظف ــپه را ش ــو س ــواري ك   آن س

ــده    ــر ره دي ــوران اگ ــا ك ــا عص ــد ب   ان
  گــر نــه بينايــان بدنــدي و شــهان    
ــه درود    ــد ن ــت آي ــوران كش ــي ز ك   ن
ــالتان  ــت و افضـ ــردي رحمـ ــر نكـ   گـ

  دليــل بــود؟ قياســات و ايــن عصــا چــه
ــر  ــت جنــگ و نفي   چــون عصــا شــد آل
  او عصـــاتان داد تـــا پـــيش آمـــديت
ــد؟  ــار اندري ــه چــه ك ــوران، ب ــه ك   حلق
ــنِ او گيـــر كـــو دادت عصـــا      دامـ

 

ــاي چــوبين ســخت بــي  ــود پ   تمكــين ب
ــره   ــردد خي ــوه گ ــاتش ك ــز ثب ــر ك   س

  تـــا نيفتـــد ســـرنگون او بـــر حصـــا
ــر    ــاب بص ــت؟ ارب ــن را كيس ــل دي   اه

  انــد در پنــاه خلــق، روشــن ديــده   
ــ ــه ك ــردهجمل ــان وران م ــدي در جه   ان

ــه تجــارت ــه عمــارت ن ــه ســود ن ــا ن   ه
  درشكســــتي چــــوبِ اســــتدلالتان
ــل    ــا جلي ــان؟ بين ــي دادت ــا ك   آن عص
ــكن اي ضــرير    ــا را خــرد بش   آن عص
  آن عصــا از خشــم هــم بــر وي زديــت؟

ــده ــد  ديـ ــان آوريـ ــان را در ميانتـ   بـ
  6هــا ديــد از عصــي؟ در نگــر كــĤدم چــه

 
دانـد كـه    و استدلال كردن را مـوهبتي مـي   در ابيات بالا، مولانا قدرت انديشيدن

چون عصايي اسـت بـراي كـوران و نـه      خداوند به انسان عطا كرده است، ولي اين قوه هم
تر حاصـل   اي برتر و به مددي عظيم بينايي حقيقي و نظاره حقايق و امور، در قوه. بينايان

اگرچه عقـل  . استهاي ذاتيش، ناتوان از درك آن  آيد كه عقل جزوي بنابه محدوديت مي
دهد ولي خود، راه و طبيب و درمـان   گاه، مسير و طبيب و درد را تشخيص مي جزوي گاه

  :نيست
  

  چو برق اسـت و درخـش   عقل جزوي هم
ــري  ــر رهبـ ــرق بهـ ــور بـ   نيســـت نـ
ــت     ــه اس ــراي گري ــا ب ــل م ــرق عق   ب
ــن    ــاب ت ــر كت ــت ب ــودك گف ــل ك   عق
  عقــل رنجــور آردش ســوي طبيــب   

 

 در درخشي كي توان شـد سـوي وخـش    
گــري كــه امــر اســت ابــر را كــه مــيبل  

ــت   ــوق هس ــتي در ش ــد نيس ــا بگري  ت
 ليـــك نتوانـــد بخـــود آمـــوختن   
ــيب    ــش مص ــود در دوا عقل ــك نب 7لي  

 

هم با اتكا بـه   ها، آن جوگري عقل جزوي در همه امور و ساحت و مولانا حس جست
چون داسـتان شـيطان دانسـته اسـت كـه       هاي وضع شده عقلي خود را هم اصول و روش

هـا از   ها، به طور دايم در تلاش اسـت ولـي توسـط شـهاب     اسرار در آسمانجهت شنيدن 
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اين غرور و اصرار ناموجه عقل جزوي در بـه   8.شوند حريم ساحات متعالي بيرون رانده مي

هاي كمي و كيفي درآوردن همه امور تحت قواعد عقـل، سـبب شـده اسـت تـا       چارچوب
بـين،   چون عقل كـاذب، عقـل معكـوس    خواهي عقل جزوي را با عناويني مولانا اين زياده

ايـن عقـل، بـه عقيـده مولانـا گـويي اسـير        . توصيف كند... عقل معاش، عقل اهريمني و 
  :غرورهاي نابجاي دنيوي و آفت وهم و گمان دست يافتن به معرفت حقيقي است

  عقل جـزوي آفـتش وهـم اسـت و ظـن     
  
 

ــن     ــد او را وط ــات ش ــه در ظلم   8زآنك
 

مند از حس و ابزارهاي ساخته شده  قول جزييه كه بهرهبه تعبير علامه جعفري، ع
هايش آلوده بـه گـل    اي است كه ميل پرواز دارد اما بال چون پرنده است، هم  توسط حس

  كارگـاه ذهـن آدمـي     -2حـواس طبيعـي،    -1: گـاه دارد  زيرا عقل جزيي سه تكيـه . است
  9.آدمي» خود طبيعي«هاي  گيري هدف -3

از سـاحت جهـان محسـوس، چـه سـاحت يـا        حال پرسش ايـن اسـت كـه غيـر    
هاست و بنابراين آدمي به  هايي ديگر وجود دارد كه عقل جزيي، ناتوان از درك آن ساحت

ها نايل آيد؟ پاسـخ   چون قوه معرفتي برتر نياز دارد تا به ادراك آن عشق و عقلي ديگر هم
در انديشه ) كلي عقل(به اين پرسش در واقع، تبيين دو معناي بهم پيوستة ديگر از عقل 

در يـك مقـام،   . است  شناسي تقرير شده شناسي و معرفت مولاناست كه از دو زاويه هستي
اي از مراتب هستي، اولين مرتبه مخلوق اسـت كـه دارنـده همـه      چون مرتبه عقل كل هم

موجودات جهان است و در مقـام ديگـر بـه لحـاظ     ) جوهري(هاي نوعيه  حقايق و صورت
ترين قوه معرفتي در انسان اسـت كـه اتحـادي معرفتـي و      ل، عاليشناسي، عقل ك معرفت

  .وجودي با عالمَ عقل داشته و ملهم از حقايق معقول است

  عقل ممدوح

. اسم برده اسـت ) كلي(مولانا در مقابل عقل جزوي، هم از عشق و هم از عقل كل 
اي حس و عشق برخلاف عقل جزوي، درياي كرانه ناپيداست و محدود به ديوارها و مرزه

ترين نمود خود با حضرت حق و عـوالم برتـر    رابطه روح در عالي. استدلالات عقلي نيست
يابد كه فارغ از ملاحظات منفعتي عقل جـزوي   اي عاشقانه نمود مي هستي، بصورت رابطه

بـدين طريـق، عشـق بـا     . سـازد  مرزها را گذرانده و خود را در حريم ربـوبي مسـتقر مـي   
چـون قـوه معرفتـي     عشق هم. گذارد هاي متعالي گام مي  ساحت پذيرفتن خطرات راه، در

هاي عقل جزوي را وحدت بخشيده و در معرفتي كه ملهم از حضرت حق  يابي برتر، خرده
  :كند ها را با هم جمع مي و معقولات عالم عقل است، آن

ــتهم  ــت اي مـ ــزه اسـ ــت ريـ ــم      زر عقلـ ــون نه ــكه چ ــر س ــه مه ــر قراض   ب
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  عقـل تــو قســمت شــده بــر صــد مهــم 

ــه ع  ــزا را ب ــرد اج ــد ك ــع باي ــقجم   ش
  
 

  بــــر هــــزاران آرزو و طــــم و رم  
  10تا شوي خوش چون سـمرقند و دمشـق  

 
زمـان   عشق در اين مقام، صرفاً ميلي برخاسته از احساس روحي نيست، بلكـه هـم  
ايـن  . معرفتي مقدس است كه از اتصال روح با مبادي عالي هسـتي حاصـل آمـده اسـت    

هـاي حسـي نيسـت، بلكـه ادراك      يقي، محصـول ادراك عشق يا همان ادراك زيبايي حق
هاي محسوس و متخيل اشيا در عقل جـزوي   عقلي محضي است كه اين بار، نه با صورت

ها  در ساحت عقـل كلـي، بـه عنـوان اولـين سـاحت        هاي كاملاً برهنة آن بلكه در صورت
ايـن  . تنشين گشته اس ـ ، هم)تعالي حق(وجودي صادر شده از منشأ زيبايي، خير و عشق 

يـابي   هاي عقلي محض، ذات و حقيقت اصلي همه موجودات جهان است كه دست صورت
ايـن معرفـت حقيقـي    . آورد ها، معرفت يقينيي محض را بـراي انسـان حاصـل مـي     به آن

  :بديل است كه عقل جزوي قدرت درك آن را ندارد چون الهامي مقدس و حكمتي بي هم
  عاشق از حـق چـون غـذا يابـد رحيـق     

ــزو  ــل ج ــود  عق ــر ب ــق را منك   ي عش
ــا نيســت نيســت  ــرك و داناســت ام   زي
  او بــه قــول و فعــل يــار مــا بــود     

  
 

جــا گــم شــود گــم اي رفيــق عقــل آن   
ــود  ــر ب ــه صــاحب س ــد ك ــه بنماي  گرچ
ــت   ــي اس ــد اهريمن ــته لا نش ــا فرش  ت
ــود   ــي لا ب ــال آي ــم ح ــه حك ــون ب 11چ  

 
 ـ     ه اين عشق و معرفت حاصل از آن، در انديشه مولانا، همـان مرتبـه عقـل كلـي ب

ترين قوه معرفتي انسان اسـت كـه وي معرفـت حاصـل از آن را در تمـايز بـا        عنوان عالي
  :نام نهاده است» حكمت«برخاسته از عقل جزيي، » فلسفيِ«معرفت 

ــان را خــدا  ــف ك   رو زحكمــت خــور عل
  فهم نـان كـردي نـه حكمـت اي رهـي     
  رزق حــق حكمــت بــود در مرتبــت   
ــد   ــاز ش ــاني ب ــتي ده ــان بس ــن ده   اي

  
 

ــي  ــرض داد ب ــا  غ ــض عط ــت از مح س  
ــه  زان ــن رزق ــو م ــت كُلُ ــق گفت ــه ح چ  

 كــان گلــو گيــرت نباشــد عاقبــت    
ــه   ــده لقم ــو خورن ــد  ك ــاي راز ش 12ه  

 
هـاي اشــراقي و   در فرهنـگ ايرانـي و عرفـاني، نــاظر بـر معرفـت     » حكمـت «واژه 

هاي متألهي است كه در آن زوايايي متعدد از جمله هنر، ديانـت، فضـايل و بعضـاً     انديشه
گونه كه هـانري كـربن نيـز اشـاره كـرده       اين واژه، همان. شود بررسي ميانديشه سياسي 

است، به معناي دانايي، فرزانگي و خردمنـدي اسـت و دو اصـطلاح فلسـفه و الاهيـات را      
اشراق، زيربنا و اصل حكمت است و حكمـت  . هايي براي آن بحساب آورد توان معادل نمي

و كنار زدن پرده يا حجـاب  ) ظهور(وجود در كنار اشراق، به معناي روشنايي و آشكارگي 
  13.و حصول شهود و ادراكي مستقيم است
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، نه كليت عقل، بلكـه عقـل   14دهد جا كه مولانا عشق را در مقابل عقل قرار مي آن

جزوي را در نظر دارد، زيرا هم عشق و هم عقل كلي به عالم برين پركشـيده و معقـولات   
ل و پر انسان است كه او را از شـهوت و حـرص و   چون با عقل كلي هم. كنند را ادراك مي

  :آز، آزاد كرده و كاملاً ممدوح است
  

ــوان     عقــل، ضــد شــهوت اســت اي پهل
  كـه شـهوت را گداسـت    وهم خوانش آن

  
 

تنـد عقلـش مخـوان    كه شـهوت مـي   آن   
ــل   ــد زر عق ــبِ نق ــم، قل ــت وه 15هاس  

 
كه با عـالم عقـول   ترين قوه معرفتي است  شناسانه، عالي عقل كلي از منظر معرفت

مولانا اين مقام معرفتـي را بـا   . مرتبط و متصل است، هرچند اين اتصال هميشگي نباشد
هايي متعدد چون عقل كامل، عقل مازاغ، عقلِ عقل، عقل احمـد، عقـل جليـل، عقـل      نام

غبار، عقل الاهي، شاه خرد، شاه نظر و غيره نيـز يـاد كـرده     شريف، عقل ابدالان، عقل بي
عقل، بلوغ و كمال روح محبوس در قفـس تـن اسـت كـه توانسـته خـود را از       اين . است

هاي شهواني و ادراكات محدود حسي آزاد ساخته و در خانه نخستين خود، يعني  خواسته
تلاش و كوشش روحِ دورمانده از اصل خويش، جهت بازگشت به . عالم عقول، مقيم سازد

كند و وجودش گرم تولـد پرهـاي    از مياي است كه تمرين پرو چون تلاش پرنده خانه، هم
ايـن  . جديد است تا با تمرين و تلاش بسيار، به رهايي و كنده شـدن از زمـين نايـل آيـد    

  :، همان حصول مرتبه عقل كلي و عاشقي است»حيات دوباره«و » موت ارادي«
  

ــي  ــار آدمـ ــون دوم بـ ــزاد چـ   زاده بـ
ــن او  ــد ديــ   علــــت اولــــي نباشــ

ــي ــق    م ــدر اف ــاب ان ــون آفت ــرد چ   پ
  هــا بيــرون از افــق وز چــرخ   بلكــه

  هــاي او  بــل عقــول ماســت ســايه   
  
 

ــت   ــرق عل ــر ف ــود ب ــاي خ ــاد پ ــا نه ه  
 علــــت جــــزوي نــــدارد كــــين او
 با عـروس صـدق و صـورت چـون تتُُـق     

ــي ــي   ب ــو ارواح و نُه ــد چ ــان باش مك  
ــد چــون ســايه مــي ــاي او فت ــا در پ 16ه  

 
واسطه بـا  شناسانه، اولين مرتبه هستي است كه اتصالي بلا اما عقل از منظر هستي

اين عالم، عالمَ جميع صور معقول بوده و ديگر عوالم هستي، تجليات و . حضرت حق دارد
هـايي از   اي كه موجودات عالم محسوس، رقيقـه  آيند، بگونه ظهورات اين عالم بحساب مي

  :هاي حقيقي عالم عقول هستند صورت
  

ــالمي   ــاهر ع ــت و ظ ــان اس ــل پنه   عق
  
 

ــا از وي نمــي      ــوج ي ــا م ــورت م 17ص  
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عقل اول در لسان صوفيه، صادر اول، نفـس رحمـاني، وجـود منبسـط و حقيقـت      

خوانده و آن را اصل آدمي » پدر«و » شاه«مولانا اين عقل را . محمديه خوانده شده است
  :كند دانسته و عاقلان را به تبعيت از اين پدر دعوت مي

  

 ــورت ــالَم ص ــل ع ــت  ك ــل اس ــل ك   عق
  چون كسي بـا عقـل كـل كفـران فـزود     

ــا ايــن پــدر، عــاقي بِهِــلصــلح كــ   ن ب
  
 

 كوست باباي هر آنـك، اهـل قـل اسـت     
 صــورت كــل پــيش او هــم ســگ نمــود
ــل   ــد آب و گ ــرش زر نماي ــه ف ــا ك 18ت  

 
جا كه به عقيده مولانا، روح آدمي قبل از هبوط به تن، در عالم عقل و نفـس   از آن
ش فراوان خود تواند اينك با تمرين و تلا نشين حقايق معقول بوده است، مي زيسته و هم
هاي دروني و روحي خويش را فعال سـازد و   هاي محسوس آزاد كرده و ادراك را از ادراك

هـاي معقـول را    بدين طريق متوجه حقيقت اصلي و پيشين خود شده و حقايق و صورت
در اين مقام، كه همان مقام عقل كل اسـت، روح بـا موجـودات    . درون خويش نظاره كند
اد وجـودي يافتـه و گـويي حقـايق معرفتـي از حضـرت حـق و        معقولِ عالم عقـول اتح ـ 

چه از عقل غيربشـري   شود؛ چرا كه تغاير ذاتي ميان آن موجودات معقول به وي الهام مي
  :جوشد وجود ندارد چه از درون مي رسد و آن به وي مي

  

ــزدان بــود     ــر بخشــش ي ــل ديگ   عق
ــرد  ــش جــوش ك   چــون زســينه آب دان
ــم؟    ــه غ ــته چ ــود بس ــبعش ب   ور ره ن

  هـــا قـــلِ تحصـــيلي مثـــال جـــويع
  راه آبــش بســته شــد، شــد بينــوا     

  
 

ــود    ــان بـ ــان جـ ــمه آن در ميـ  چشـ
ــه زرد   ــه ن ــه ديرين ــده ن ــود گن ــه ش  ن
ــه دم   ــه دم ب ــد زخان ــي جوش ــو هم  ك

ــه  ــĤن رود در خان ــوي  ك ــي از ك ــا ي ه  
ــمه را ــو چشـ 19از درون خويشـــتن جـ  

 
تحـد  شناسي م شناسي و هستي مولانا دست يافتن به عقل كلي، كه در آن معرفت

ها دانسته و راه نجات و رهايي را ضرورتاً رسـيدن بـه    شود را ضروري براي همه انسان مي
هايي متعدد مانند  ها و داستان وي در حكايت. مقام عقل كلي يا همان عشق دانسته است

، 21»گـري  مراء كردن روميان و چينيان در علم نقاشي و صورت«، 20»بان نحوي و كشتي«
كنـد نشـان    تـلاش مـي  ... و  23»پسر نـوح «، 22»ونگي و شكل پيلاختلاف كردن در چگ«

دهد عقل جزوي محدود به جهان محسوس و نـاتوان از دريافـت حقـايق معقـول اصـيل      
  :رو بايد به عقل كلي متمسك شود تا به سعادت دست يابد از اين. است

  

ــيش ــود  پ ــور ب ــا گ ــرد ت ــن خ ــي اي   بين
ــذرد    ــاكي نگ ــور و خ ــرد از گ ــن خ   اي

ــود    ــور ب ــع ص ــه نف ــاحب دل ب  وآن ص
ــپرد    ــب نس ــه عجاي ــدم عرص ــن ق  وي
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ــن ع ــن قــدم وي ــيزي   زار شــو قــل رو ب

  چـو موسـي نـور كـي يابـد ز جيـب       هم
ــز دوار  ــد ج ــل ناي ــن عق ــن نظــر وي   زي

  
 

ــو  ــوردار ش ــي جــوي و برخ  چشــم غيب
ــب   ــاگرد كتيـ ــتاد و شـ ــخره اسـ  سـ
ــار   ــزين انتظ ــذار و بگ ــر بگ ــس نظ 24پ  

 

حصول سعادت و رهـايي   حال كه ضرورت گذر از عقل جزيي به عقل كلي، جهت
و استقرار روح در موطن اوليه خود، بيان گرديد، لازم است اين نكته نيز روشن شود كـه  

تواند به عقل كلي ترفيع يابد؟ آيـا عقـل جزيـي و كلـي، دو عقـل       عقل جزيي چگونه مي
كاملاً مستقل از هم است و يا هر دو، دو جنبه متفاوت يك قـوه معرفتـي اسـت؟ جهـت     

عقـل  (نـوس   و) عقل جزيـي (ين دو پرسش مهم، ابتدا تلقي افلاطون از ديانويا پاسخ به ا
و ارتباط اين دو جهت تشريح اين مسأله را مطرح نمـوده، سـپس موضـع مولانـا را     ) كلي

  .كنيم بيان مي

  ديانويا و نوس در انديشه افلاطون

خواهد خطـي را فـرض بگيـريم كـه بـه دو       افلاطون در دفتر ششم جمهوري، مي
  ها نيز بـه دو بخـش تقسـيم شـده     ت نامساوي تقسيم شده و هر كدام از اين قسمتقسم
خوانده و دو قسمت اصلي را دو قسم معرفت حسـي و  » تمثيل خط«وي تمثيل را . است

كه گفته شد، بـه دو بخـش تقسـيم شـده اسـت كـه        معرفت حسي، چنان. داند عقلي مي
گيـرد و بخـش    ياء صيقلي تعلـق مـي  هاي اشياء در آب و اش ، به صورت)اول(بخش پايين 

معرفت عقلي نيز به دو بخش تقسيم شده اسـت كـه بخـش    . دوم، بخود اشياي محسوس
افلاطون دو قسمت معرفت حسي و . اول آن، ديانويا و بخش دوم، نوس ناميده شده است

شـود،   و معقول، كه توسط خرد شناخته مي) محسوس(عقلي را متناظر با دو عالم ديدني 
  .ده استلحاظ كر

و » پنـدار «ها و معرفت محسوس بخود اشيا را به ترتيب،  افلاطون معرفت به سايه
، ذهـن آدمـي بـا تأمـل بـر      )بخش اولِ قسمت دوم(در مرتبه بعد . ناميده است» حواس«

دانش حاصل آمده . آورد ها نزد خود حاصل مي هاي معقولي از آن هاي حسي، صورت يافته
ظير آن و بطور كلي علوم دقيقه و متعارف است، با تأمل بر هاي ن كه ويژه هندسه و دانش

و لحـاظ چنـدين اصـول موضـوعه، معرفتـي را      ) اصل و بنياد= هيپوتزها (اشيا محسوس 
  :دارد عرضه مي
هـا سـروكار    داني، كساني كه با حساب و هندسه و ماننـد آن  كه مي چنان«

از قبيـل  دارند، هر وقـت بخواهنـد مطلبـي را بررسـي كننـد، مفروضـاتي       
هـا را   هاي زوج و فرد و اشكال هندسي و سه نوع زاويـه و ماننـد آن   مفهوم
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ها را چنان بديهي و  بدين معني كه اين مفهوم. دهند پايه كار خود قرار مي

شناسـند و هـيچ لازم    هـا را براسـتي مـي    گيرنـد كـه گـويي آن    مسلم مي
بخـود يـا   هـا   ها پژوهش كننـد يـا در خصـوص آن    دانند كه درباره آن نمي

هـا   كـه گـويي همـه مـردم از ماهيـت آن      ديگران حساب پس دهند، چنان
ها را چون اصولي مسلم پايه كار خود قرار  كه آن مفهوم پس از آن. باخبرند

روند و سرانجام به هدفي كه براي تحقيق خـود   دادند، در تحقيق پيش مي
نـاي تحقيـق،   داني كـه آنـان در اث   اين را نيز مي... رسند اند مي معين كرده

هـا سـخن    گيرنـد و همـواره دربـاره آن    چيزهاي ديـدني را بـه يـاري مـي    
هـا نيسـت    هـا، ديـدني   كه موضوع انديشه و تحقيق آن گويند، در حالي مي

چـه در   آن. ها شـبيه اسـت   بلكه چيزي است كه آن چيزهاي ديدني به آن
ود كنند، تنها خود مفهوم مربـع، يـا خ ـ   اش تحقيق مي ذهن دارند و درباره

مفهوم وتر است نه مربع يا وتري كه به وسيله افزارهـاي خـود بـر لـوحي     
كننـد ـ    سـازند يـا رسـم مـي     اجسام و اشكالي را هم كه مي. كنند رسم مي

اسـت و تصاويرشـان در آب و     گرچه خود آن اجسام و اشكال داراي سـايه 
كوشـند   برند و مـي  شود ـ فقط به عنوان  تصوير بكار مي  آيينه منعكس مي

هايي مجرد را دريابنـد كـه جـز بـا ديـده خـرد        ها، مفهوم با استفاده از آن
همين ) معقولات(ها  جزيي از عالم شناختي... قابل رؤيت نيست ])ديانويا([

گونـه مسـايل    روح آدمي هنگام تحقيق درباره ايـن . است كه تشريح كردم
وجـود محسـوس   [اولاً در پژوهش خـود نـاگزير از بكـارگرفتن هيپوتزهـا     

كند، يعني  كه به اصل رود و ثانياً، از تصاوير استفاده مي آن است، بي ]اشياء
هسـتند  ] جهـان محسـوس  [هايي كه بوسيله كساني كـه در پـايين    همان

تـر   ، روشـن )هـا  سـايه (ها را در مقايسه بـا آن ديگرهـا    شوند و آن تصور مي
  .»25نهند پندارند و ارج مي مي

هـاي   ـ كه نـه بـا صـورت   ) بخش دوم قسمت دوم(افلاطون جهت حصول به مرتبه نوس 
ها در عالم مثال سـروكار دارد ـ    هاي معقول آن مفهومي ساخته شده توسط ذهن، بلكه با صورت

ها به اصل و حقيقـت   لحاظ كرده و از آن) هيپوتز(دوباره خود اشياي محسوس را به عنوان مبنا 
  :يابد ت ميو يادآوري حقايق در روح، دس» نظريه تذكر«ها، طبق  آن

چيسـت؟  ) معقـولات (هـا   اكنون بدان مقصود من از نيمه دوم شـناختني «
بـه نيـروي ديالكتيـك    ) لوگـوس (مرادم چيزهايي اسـت كـه خـود خـرد     

دهـد،   كند و براي اين كار، هيپوتزها را اصل قرار نمي يابد و لمس مي درمي
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ها و همت  پلهچون  هم پندارد، يعني هيپوتز ميچون  هم را واقعاًها  آن بلكه

هيپوتزپذير نيست ولي در عين حال اصل همـه چيـز   چه  آن و شوقي تا به
گـردد و در   هنگامي كه آن را دريافت و لمس كرد، بـاز مـي  . است بالا رود

هـاي حاصـل از آن را در نظـر دارد، تـا پلـه آخـرين        كه تمام نتيجـه  حالي
هـا،   ايـده  كه از هيچ محسوسي مدد گيرد، بلكه بوسيله خـود  آن آيد، بي مي

 ...رسـد  هـا مـي   رود و سرانجام نيز بـه ايـده   ها پيش مي ها و به ايده در ايده
، )شـناخت (توان نظاره كـرد   از وجود معقول به ياري ديالكتيك ميچه  آن

چه  آن ي است كه از طريقيتر از جز تر و روشن تر و حقيقي به مراتب دقيق
زيـرا  . تـوان شـناخت   يشود، م خوانده مي) علوم دقيقه(هاي متعارف  دانش

دهند و به ياري استدلال عمـل   ها، هيپوتزها را اصل قرار مي همه آن دانش
پردازنـد بـراي شـناخت     كنند و گرچه آنان كه به بررسي و مطالعه مـي  مي

گيرند، ولي چون پايه كار خود را بر هيپوتزهـا   چيزها از حواس كمك نمي
تواننـد دربـاره    نمـي رو  اين زروند، ا گذارند و تا مبدأ نخستين پيش نمي مي

  .»26موضوعات خود، شناسايي خردمندانه بدست آورند
هـاي آن را مبنـا قـرار     افلاطون براي رسيدن بـه مرتبـه نـوس، ديانويـا و مفهـوم     

خواهد كه عقل جزيي را به عقل كلي ترفيع دهيم، زيرا عقـل جزيـي    دهد و از ما مي نمي
تواند ما را بـه اصـل و    ها نمي ر است و اين مفهومدا ، عقلي مفهوم ساز و چارچوب)ديانويا(

رو جهـت صـعود بـه عقـل كلـي       از همين. ها هدايت كند هاي آن حقيقت اشيا، يعني ايده
هـاي معقـول    منـد از صـورت   ، دوباره خود اشيا محسوس را، به اين لحاظ كه بهره)نوس(

ه در ديگر آثار خود ، ك»ديالكتيك«مستقر در عالمِ مثل است، مبنا لحاظ كرده و با روش 
گونه كه در رسـاله مهمـاني    ، آن»رصد زيبايي«به نحو پراكنده آن را توضيح داده است و 

يابـد و بـدين    هاي معقول و حقيقي اشـيا دسـت مـي   )صورت(تشريح كرده است، به ايده 
اي به ايده ديگر در جهان معقول و در سفري روحاني، بنابه نظريه يادآوري،  طريق از ايده

  .آورد كند و معرفتي حقيقي از ذات اشيا حاصل مي ميگذر 
هـاي   داند كه با دقت چون افلاطون، عقل جزيي را عقلي مفهومي مي مولانا نيز هم

هـا و اصـول عقلـي، سـعي در      كردهاي كمي و كيفـي و بـه ممـد چـارچوب     علمي و روي
ان اسـت  اين عقل اگرچه از درك حقايق معقـول اصـيل نـاتو   . شناسايي اسرار جهان دارد

كنـد و ابزارهـا سـاخته و زنـدگي را      جا كه طبيعت را تا حدودي شناسايي مـي  ولي از آن
  .مند بوده و بسيار كارآمد است سازد و علمِ بناي سرپناه است، ارزش تر مي آسان
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چون افلاطون، صعود به عقل كلي را منـوط بـه اسـتفاده از     علاوه براين، مولانا هم

جا كه وحي الاهـي، منبعـث از    از آن. قل جزيي ندانسته استهاي ع پله معقولات و مفهوم
عقلي غيربشري است و از يقين محتوايي برخوردار است، مولانا گـذر از عقـل جزيـي بـه     

لازمـه ايـن تبعيـت، در گـام     . عقل كلي را منوط به تبعيت از وحي و نقل دانسـته اسـت  
و توجـه بـه دل جهـت     نخست، خواست و طلب ما و در گام بعد، كنار نهادن خودپرستي

هاي برتـر   لازم است طلب و خواستي پيوسته ما را متوجه حقيقت. اتصال به خداوند است
  :و خداوند كند تا از جانب او نيز توجهي حاصل آيد

  

  عقــل جــزو از كــل گويــا نيســتي    
ــي    ــا م ــر تقاض ــا ب ــون تقاض ــد چ   رس

  
 

ــتي    ــا نيسـ ــر تقاضـ ــا بـ ــر تقاضـ   گـ
ــدين جــا مــي ــا ب   27رســد مــوج آن دري

  
 

مـراء كـردن روميـان و چينيـان در     «، »بان نحوي و كشتي«هاي  نا در داستانمولا
هـا   و ديگر تمثيـل » اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل«، »گري علم نقاشي و صورت

خواهد بجاي علم نحو، علم محو بياموزيم و درون خويش از زنگارها پاك سـازيم   از ما مي
هاي آشـكار شـده،    اين حقيقت. را نظاره كنيممان را روشن كنيم تا حقيقت  و شمع درون

هاي اصيل روحي و عقلـي، تعيـين    هم در لسان وحي و نقل و هم در مكاشفات و دريافت
جا كـه سـعه وجـودي آدمـي جـز سـعه        كننده قدر و منزلت وجودي شخص است، تا آن

  :انديشه او نيست
  

  فكــر را اي جــان بــه جــاي شــخص دان
  
 

28و جـان  كه شخص از فكر دارد قـدر  زان   
 

اي كه  گر شده است، بگونه تفاوت عقل جزيي و كلي در زبان اين دو عقل نيز جلوه
زبان عقل جزيي، زباني مفهومي و قراردادي است، ولي زبان عقل كلـي، زبـان لوگـوس و    

رو حقايق جهان معقول و عقل كلـي   عقل كل بوده و بنابراين غيرمفهومي است، از همين
موسـي  «مولانا در داسـتان  . قالب زبان مفهومي بشري عرضه كرد توان بدرستي در را نمي

گويد كه به ادعـاي وي قابـل بيـان     تعالي، از اسراري سخن مي بعد از عتاب حق» و شبان
  :نيست

  

  بعــد از آن در ســرِ موســي حــق نهفــت
ــخن   ــي س ــر دل موس ــد  ب ــا ريختن   ه

  خود گشت و چند آمـد بـه خـود    چند بي
 ـ       تبعد از ايـن گـر شـرح گـويم ابلهيس

ــل ــويم عقـ ــد ور بگـ ــر كنَـ ــار ا بـ   هـ
  

ــت    ــه گف ــد ب ــان ناي ــت ك ــايي گف  رازه
ــد     ــم آميختن ــه ه ــتن ب ــدن و گف  دي
 چنـــد پريـــد از ازل ســـوي ابـــد   

ــت    زآن ــن وراي آگهيس ــرح اي ــه ش ك  
ــم   ــس قل ــم ب ــكند  ور نويس ــا بش 29ه  
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گنجـد و جهـت تقريـب بـه آن      بنابه اين تفاوت زبان است كه، بحر در كوزه نمـي 
هاي آن، زبـان   مثنوي و داستان. شود هايي تمثيلي طراحي مي انها و داست حقايق، تمثيل

  .عقل كلي است كه جامه محسوس بر تن پوشيده است

  گيري نتيجه

گانه آن در انديشه مولانا، در نسبت با سه مسألة اصلي تفكر بشر  عقل و معاني سه
در قفـس  اي كه روح هبوط كرده آدمي  يعني انسان، جهان و خدا تقرير شده است، بگونه

زيد و به مدد عقل كلي ـ هـم  در انسـان و     تن، به مدد عقل جزيي در عالم محسوس مي
اي از مراتـب هسـتي ـ بـه حقيقـت و ذات خـود،        هم به عنوان عقلي غيربشري در مرتبه

هر دو عقل جزيـي و كلـي در انديشـه مولانـا در     . يابد جهان و اتصال با خداوند دست مي
است، ولي اگر عقل جزيـي از حـريم خـود پـا فـرا گـذارد       گاه، ممدوح  صورت حفظ جاي

يك وجود متعادل بشري، هر دو عقل را با حفـظ  . شود چون عقلي مذموم نگريسته مي هم
دهد، زيـرا هـر كـدام     كدام را به ديگري تقليل نمي گاه هر كدام در نظر داشته و هيچ جاي
مولانا نه تنها مخـالف عقـل   بنابراين . شود كردي دارد كه از طريق ديگري ميسر نمي عمل

در كليت معناي آن نيست، بلكه در ترسيم معاني عقل و حد و مرز هر كدام، سعيي بليـغ  
گر طالبـان   گواه براين ادعا، مثنوي است، كه خود كتاب عقل است و هدايت. داشته  است
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